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متن خام
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین
بحث در مورد مفاد امر واقع عقیب الحظر یا واقع در مقام توهم حظر بود. ما یک بحث اجمالی در مورد این مطلب کردیم، حالا می‌خواهم یک مقداری بحث را بیشتر باز کنم، بعضی از نکاتش را هم که قبلا ذکر کردیم در این مرحلۀ دوم، در مرحلۀ بحث تفصیلی است یک مقداری مفصل‌تر بهش می‌پردازم.
مرحوم آقای آخوند در کفایه المبحث السابع، چاپ جامعه مدرسین از کفایه، صفحۀ ۹۹، اینجور دارند.
المبحث السابع ان مختلف القائلون بظهور صیغة الامر فی الوجوب وضعا او اطلاقا فی ما اذا وقع عقیب الحظر او فی مقام توهمه علی اقوالٍ.
این مبحث نوعا در کتاب‌های اصولی که مطرح شده امر واقع عقیب الحظر هست، فی مقام توهمه را معمولا در کتاب‌های اصولی مطرح نیست ولی در کتاب‌های فقهی ما، فقهی متأخر به خصوص، من کلمات آقای خویی، کلمات آقای حکیم، حاج آقا رضا همدانی نوعا اینها در مقام توهم حظر بحث مطرح می‌کنند و مثال‌های فقهی که برای او هست در این مرحلۀ دوم هست. ولی در کلمات اصولیون بحث اوّل مطرح است. شاید بعضی از نکاتش اختصاص داشته به اوّلی، یعنی مجموعۀ نکات عمدۀ نکات در دومی هم می‌آید.
نسب الی المشهور ظهورها فی الاباحة و الی بعض العامة ظهورها فی الوجوب. مرحوم آقای آخوند اینجوری تعبیر می‌کنند که به بعضی از عامه نسبت داده شده که ظهور در وجوب دارد. کأنّ از این عبارت شاید مرحوم آقای صدر آن مطلب را آوردند که بعد ما اتفقوا علی عدم ظهورها فی الوجوب. کأنّ قائلین به ظهور در وجوب از امامیه نیست، بعد ما اتفقوا که در بحوث آقای صدر هست. یا کأنّهم اتفقوا، با تعبیر کأنّ در مباحث الاصول هست احتمال زیاد برگرفته از این عبارت هست. ولی خب کسی مراجعه به کتب اصولی‌ها بکند می‌بیند که تقریبا از اصولی‌ها کسی، اصولی‌های ما تا متأخرین همه‌شان متفق بر وجوبند. تقریبا حالا عرض می‌کنم.
مرحوم میرزای شیرازی در تقریراتشان، تقریرات ملا علی روزدری اینجا دارد
«اختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب في أنّ وقوعه عقيب الحظر»
 اختلف القائلون بدلالة الامر علی الوجوب فی ان وقوعه عقیب الحظر، این عقیب الحظر را عنوان کرده.
«هل يصلح لأن يكون قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره، أو لا، بل‏ وروده‏ عقيبه‏ كوقوعه في سائر الموارد في ظهوره في الوجوب أيضا؟ و عن جماعة- منهم الشيخ و المحقق و العلامة و الشهيد الثاني و جماعة من العامة منهم الرازي و البيضاوي الثاني»
که وقوع امر عقیب الحظر تأثیری در ظهور کلام ندارد. همان ظهوری که قبل از وقوع عقیب الحظر داشت الآن هم همان مطلب هست.
این مطلب این جماعتی که اینجا ذکر کرده شیخ مفید قائل به اباحه است. یک کتابی شیخ مفید داشته به نام التذکرة باصول الفقه، این کتاب در اختیار نیست ولی مختصر التذکرة باصول الفقه را کراجکی دارد، یعنی خلاصه‌اش کرده در کنز الفوائد آورده که آنجا قائل به اباحه شده. بعد از شیخ مفید سید مرتضی قائل به این شده که امر واقع عقیب الحظر هیچ تأثیری ندارد، تغییری نمی‌کند. بعد از آن شیخ در عده، محقق در معارج، علامه در بدایة الاصول و نهایة الوصول الی علم الاصول، این دو تا کتاب از علامه که چاپ شده هر دویش قائل به این هست که وقوع امر عقیب الحظر تأثیری در ظهور کلام ندارد، یعنی تا زمان علامه حلی، حالا من بعدی‌هایش را ندیدم یعنی کتاب معروف علامه دارد چاپ نشده، تهذیب الاصول هست، تهذیب الاصول دو تا شرح معروف دارد خواهرزاده‌های علامه عمیدی و عمیدالدین، ضیایی و عمیدی. یکی‌اش منیة اللبیب هست، شرح منیه هست، یکی. اینها نسخه‌های کتاب‌هایشان هست، ولی من ندیدم این بحث دارند ندارند. ولی تا زمان علامه تنها کسی که این قول قائل به وجوب نشده شیخ مفید است. و الا بقیه عین هم هستند، و همۀ اینها هم اگر همۀ شما عُدّۀ شیخ طوسی را ببینید عین عبارت ذریعۀ سید مرتضی است. آن مطالب همان مطالب است ولی یک کم باز کرده بعضی از رساله‌هایش را باز کرده و مطلبش از اوّل تا آخر عین همان هست. بنابراین این بحث به هر حال در میان امامیه شاید مشهور بین قدمای ما.
ضیایی و عمیدی. ضیاء الدین به ضیایی معروف هست، و عمید الدین عمیدی معروف هست، این دو تا برادر هستند، خواهرزاده‌های علامۀ حلی هستند.
کنز الفوائد مال عمید الدین است.
اینها هر دوشان شارح تهذیب هستند. شارح تهذیب الوصول علامه هستند، به نظرم نسخۀ خطی‌اش هم هست ولی چاپ نشده. این یک نکته.
یک نکته عرض بکنم، یکی از استدلالاتی که بعضی‌ها کردند، آنجا دارد در ذریعۀ سید المرتضی، اکثر المتکلمین قائل به این هستند که دلالت بر اباحه می‌کند. اکثر المتکلمین نقل می‌کند. و بعد استدلالی از متکلمین نقل می‌کند تحت این عنوان که تمام آیات قرآنی که در اینجور هست که ما مراجعه می‌کنیم می‌بینیم همه‌اش ازش اباحه فهمیده می‌شود.
مرحوم سید مرتضی حالا بحث‌هایی که می‌کند یک آیه به عنوان نقض ذکر می‌کند و آن «لا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» که می‌گوید از این مفهومش استفاده می‌شود که احلقوا رءوسکم، و حلق رأس واجب است، نسک است و واجب است، این را استدلال کرده. این استدلال در کلام شیخ طوسی هم تکرار شده. ولی این استدلال استدلال قوی‌ای نیست، چون «لا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» درست است آن غایت مفهوم دارد، مفهوم غایت این هست لا تحلقوا دیگر نیست، نه احلقوا هست. ایشان کأنّ می‌گوید بعد از اینکه بلوغ هدی محله شد این احلقوا اینجا آمده. احلقوا نیامده، گفته لا تحلقوا نیستش، این است که این استدلال. مرحوم محقق حلی نقض را عوض کرده، به احتمال زیاد به دلیل اینکه متوجه شده این نقض اشکال دارد نقض را عوض کرده، این آیۀ شریفه را آورده «فَإِذَا انْسَلَخَ اْلأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ»
این را به عنوان نقض آورده.
چون در چهار ماه و ده. شهرهایی که مراد از اشهر الحرم شهرهای حرام اصطلاحی نیست، چهار ماه و ده روز، اینها مجاز بودند برای اینکه. فسیروا فی الارض اربعة اشهر که در این چهار ماه قتل غیر مجاز بوده یعنی مشرکین. بعد از چهار ماه دیگر حق جهاد، استیمان در این چهار ماه بود، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم.
من تصور می‌کنم این مثال دوم هم باز یک نکته‌ای درش وجود دارد آن نکته باعث می‌شود که به عنوان نقض نشود ذکر نکرد. تعبیر حیث وجدتموهم. این حیث وجدتموهم معنایش این است که آیه صرفا نمی‌خواهد آن حظر قبلی را بگوید برداشته شد. حیث وجدتموهم معنایش این است که در مقام بیان نکتۀ جدید است نه صرفا اینکه آن حظر قبلی از بین برده، این حیث وجدتموهم ناظر به این می‌شود که این، چون ما در واقع آن کسی که قائل به اباحه هست می‌خواهد بگوید که امری که در مقام عقیب حظر هست صرفا به اینکه آن نهی برداشته شده و اباحه به معنای اعم آمده ناظر هست. این در صورتی هست که در مقام رفع حظر سابق فقط باشد. ولی جایی که نکتۀ جدید فقط می‌خواهد ذکر بکند آن مطلب درست نیست. یکی از مثال‌هایی که از قدیم مطرح بوده به عنوان نقض ذکر می‌کردند و مرحوم میرزای شیرازی این مثال مطرح کرده می‌گویند اگر در این جمله بچه را مثلا زندانی کردند، باباهه بچه را در خانه زندانی کرده نمی‌گذارد این بچه جایی برود، حبسش کردند. اگر گفت بچه را حالا در حبس را باز می‌کند می‌گوید اخرج من المحبس الی المکتب. این دال بر این هست که باید برود صرفا نمی‌خواهد بگوید که تو مجاز هستی که از محبس بیرون بیایی. امر هم دارد می‌کند برو مدرسه دیگر. امر به مدرسه را کرده. آنجا یکی از جواب‌هایی که دادند کلمۀ الی المدرسه که دارد می‌گوید این ازش استفاده می‌شود صرفا نمی‌خواهد آن حظر سابق را بردارد، نکتۀ جدید دارد القا می‌کند. القای نکتۀ جدید خودش معنایش این است که آن صرف حظر سابق نیست. این نکتۀ جدید که شد ظهور ذاتی امر در وجوب برمی‌گردد.
شاگرد: اشهر الحرم ؟؟؟ از همین اخرج الی المکتب.
استاد: این اشکالات را کرده؟
شاگرد: علامه هم احتمالا از ایشان گرفته
استاد: نه من از قول کسی نمی‌گویم خودم دارم می‌گویم. اصل مطلبش در کلمات هست ولی این نقد اینها و امثال اینها که چرا این تغییرات داده من ندیدم، من محصول را نگاه نکردم محصول فخر رازی، ولی من می‌خواهم آن چیزی که آدم از کلمات، من کلمات علمای خودمان را دیدم ولی علمای عامه را ندیدم. به هر حال این بحث‌هایی هست که در میان علمای ما وجود دارد.
مرحوم شیخ به خاطر همین مشکلات، اینها همه مقدمه است برای توضیح یک عبارتی از صاحب کفایه. می‌خواهم عرض بکنم که این مثال‌هایی که مورد بحث قرار گرفته آیا می‌شود به این مثال‌ها تمسک کرد، نمی‌شود تمسک کرد، اینها منشأ شده که مرحوم آخوند این سبک بحث را عوض کرده، می‌گوید اینکه ما برویم از طریق موارد استعمال این بحث را دنبال کنیم درست نیست، چون این موارد استعمال همراه با قرینه است، مثال‌ها را یکی یکی می‌خواهد بگوید اینها قرینه دارند، حالا منهای آن بحث‌هایی که ما عرض کردیم از زاویۀ دید دیگری مرحوم آخوند می‌خواهد این بحث‌ها را مطرح بکند که این همراه با قرینه است و آن قرینه‌هایی که وجود دارد تعیین کننده هست که مفاد اینها چی است. ایشان می‌گوید که مرحوم آخوند بعد از آن عبارتی که می‌گوید:
نسب إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها في الوجوب) و إلى‏ (بعض‏ تبعيته‏ لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي)»
اگر امر به زوال علت نهی تعلق گرفته باشد، مثلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین. در اشهر حرم قتل حرام بوده، انسلخ الاشهر الحرم. یعنی به زوال علت نهی که آن وجود اشهر الحرم باشد، این به او تعلق گرفته باشد فاقتلوا المشرکین یعنین همان جهادی که واجب بود که به جهت جهاد مشرکین قتلشان واجب بود این همان به آنجا برمی‌گردد.
بعد مرحوم آخوند اینجا می‌فرماید: «و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية»
اینها قرینه‌هایی هست.
یک نکته‌ای اینجا عرض بکنم، شاید مرحوم آخوند مثال بر تبعیت را همین:
«فَإِذَا انْسَلَخَ اْلأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» قرار داده باشد.
در مورد این بحث تبعیت یک نکته‌ای وجود دارد آن نکته این است که مرحوم میرزای شیرازی در این بحثشان روی آن نکته تأکید می‌کند، یعنی از یک زاویۀ دیگری به بحث نگاه می‌کند که آن نکته را باید مد نظر داشته باشیم. آن این است که یک موقعی ما می‌گوییم «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» خودش دال بر وجوب است، خودش می‌خواهد بگوید آن وجوب سابق برمی‌گردد. خود این فاقتلوا المشرکون دلالت بر رجوع وجوب سابق است. این یک جور است.
یک جور ما می‌گوییم نه اینکه آن رجوع وجوب سابق برمی‌گردد به خاطر این هست که آن وجوب سابق اطلاق احوالی داشته. یعنی شارع مقدس گفته با مشرکین باید جنگ کنید، قاتلوا المشرکین حتی لا تکون فتنة مثلا. ادلۀ جهاد که اقتضا می‌کند که با مشرکین باید جنگ بشود. این ادلۀ جهاد در آن چهار ماه کنار گذاشته شده، گفته این چهار ماه حق جهاد ندارید، استیمان. بعد از چهار ماه این فاقتلوا المشرکین نمی‌خواهد بگوید که آن ادلۀ جهاد برگشته، نه، ادلۀ جهاد اطلاق داشته. این صرفا می‌خواهد بگوید که ادلۀ مخصص، دلیل مخصص دیگر بعد از این نیست، کأنّ آنکه قائل به اباحه می‌خواهد بشود، می‌خواهد بگوید رفع حظر را این اثبات می‌کند. رفع حظر که اثبات شد دلیل سابق او هست که دال بر وجوب است، نه این امری که اینجا هست.
مرحوم میرزای شیرازی همین نکته را در تحریر محل نزاع مطرح می‌کند. می‌گوید تحریر محل نزاع باید روشن بشود، بحث ما سر چی است؟ بعضی‌ها در مواردی که آن امر سابق دلالت می‌کند، او را خیال کردند که معنایش این است که این امر جدیدی که عقیب الحظر هست آن دال بر وجوب هست. ایشان مثالی را که مطرح می‌کند این هست، می‌گوید که در مورد حائض و نفساء. حائض و نفسا در زمان حیض و نفاس نماز برایشان واجب نیست بلکه محرم است. حالا فرض کنید حرمت را هم حرمت ذاتی بگیرید که دیگر مشکلی در این بحث نداشته باشیم. بعد از اینکه ایام حیض سپری می‌شود، ایام نفاس منقضی می‌شود واجب هست بر زن نماز بخواند، ولی دلیلی بر وجوبش ادلۀ سابق هست، شارع مقدس گفته اقیموا الصلاة. زن حائض، زن نفساء از این دلیل استثناء شده، تخصیص خورده. این تخصیص اطلاق احوالی آن دلیل را در زمان حیض و در زمان تقیید کرده. بعد از این باید بهش تمسک کرد دیگر، ربطی به بحث ما ندارد. این است که من فکر می‌کنم این افرادی که «تبعيته‏ لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي)» گفتند و حتی مرحوم آخوند هم که می‌فرماید قرینۀ بر تبعیت وجود دارد ما قرینۀ بر تبعیت خیلی روشن نیست. اینها خیلی وقت‌ها قرینۀ بر تبعیت نیست.
بنابراین این محل نزاع باید روشن بشود که محل نزاع چی هست. حالا مرحوم آخوند قائل به اجماع شده. این بحث را ملاحظه بفرمایید فردا بعدازظهر که کلاس راهنما داریم تقریرات میرزای شیرازی را ببینید خیلی خیلی مطالب جالب دارد. خیلی مطالب قابل استفاده دارد اصلا من به یک معنا حیرت‌زده شدم بعضی بحث‌های بعضی از این مطالبی که در کلمات بعضی‌ها آمده حسابی افت کرده. یعنی از جهت علمی کاملا پایین آمده مطالبی که کلام مرحوم میرزای شیرازی هست. می‌خواهم بگویم در کلمات میرزای شیرازی به تقریرات مرحوم روزدری آمده این خیلی. میرزای شیرازی این را در زمان شیخ انصاری این درس‌ها را می‌گفته. نوشتۀ سال ۷۹ است در ذهنم هست. یعنی مطالب خیلی قدیم. چون مرحوم میرزای شیرازی بعد از شیخ انصاری کرسی درس اصلی یک مدت کوتاهی آسید علی شوشتری اداره می‌کرده کرسی درس شیخ را، بعد دیگر درس واگذار به میرزای شیرازی شده بوده. بعد سال ۹۱-۹۲ که میرزا به سامرا می‌رود دیگر درس اصلی به سامرا منتقل می‌شود. در سامرا خیلی درس‌های عمیقی میرزا در سامرا داشته. این حرف‌ها حرف‌های قبل از سامرای میرزای شیرازی است. خیلی جالب است این حجم مطالب دقیق و عمیق و علمی که میرزا دارد که کلمات آقایان دیگر اکثرا مورد توجه قرار نگرفته. شاید حالا مرحوم آخوند، چون مرحوم آخوند خیلی درس میرزا شرکت نکرده. شرکت کرده ولی در سامرا که ایشان رفته یک مقدار کمی سامرا خدمت میرزا بوده، بعد میرزا به ایشان گفته شما برگردید نجف و در نجف باشید، این است که مرحوم آخوند خراسانی مدرس اوّل نجف بوده در همان زمان میرزای شیرازی. این بحث‌ها را ملاحظه بفرمایید من دیگر وارد تفصیلات آن بحث نمی‌شوم. من یک نکتۀ بسیار، من خیلی به نظرم نکتۀ اصلی بحث بود دیدم دارد میرزای شیرازی، آن نکته را بعد عرض می‌کنم نتیجه‌گیری بحث هم در کلام میرزا هست. ولی دیگر من وارد تفصیلات نکات میرزا نمی‌شوم همان کلاس راهنما اکتفا می‌کنم بعضی نکات قابل توجه درس را از کلام میرزا استفاده می‌کنم. حالا سعی می‌کنم در کلمات فقها در لابلای تطبیقات این قاعده گاهی اوقات بعضی نکات وجود دارد ممکن است آن نکات ارزشمندتر از بحث‌هایی باشد که در کتاب‌های اصولی مطرح شده.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد
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